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ادامه از صفحه ۱۲

سـوای اینکـه فیلم‌هـای سـینمای ایـران چقدر فـروش دارند و 

تعـداد واقعـی مخاطبـان آنهـا چقـدر اسـت، مـا در ایـن کشـور 

تعداد زیادی چهره مشـهور سـینمایی داریم با دارودسـته‌های 

مجـازی پـر سـر و صـدا کـه به‌عنـوان هـواداران آنهـا فعالیـت 

می‌کنند. حواشـی سـینما و به‌طور کلی‌تر صنعت فیلمسـازی 

در ایـران بسـیار پررنگ‌تـر از متـن کار شـده اسـت و زیسـت در 

حاشـیه بـه صرفه‌تـر از آرام مانـدن و تمرکـز روی فعالیت هنری 

به نظر می‌رسـد. معلوم اسـت در این شـرایط با کسـانی طرف 

خواهیـم شـد کـه مرتـب جنجال درسـت می‌کنند و از پزشـکی 

و روانشناسـی و جامعه‌شناسـی تـا علـم سیاسـت، همـه جا در 

حال موج‌سـازی و در انداختن متلک‌ها و شـبهه‌های سطحی 

هسـتند تـا حـرف در دهـان بخـش کـم اطلاع‌تـر و کم‌سـوادتر 

جامعـه بگذارنـد. بـه ایـن می‌گوینـد وضعیـت سلبریتیسـم. 

سـلبریتی در حاشـیه زندگی می‌کند نه در متن. ما بسـیارانی 

را داریم که هنرمند هسـتند نه سـلبریتی. کسـانی را داریم که 

ورزشـکار یا موزیسـین هسـتند و به خاطر همین هنر یا مهارت 

شـناخته شـده‌اند نـه بـه دلیـل اسـتوری‌های اینسـتاگرامی، 

اما سـلبریتی آن کسـی اسـت که در حاشـیه زیسـت می‌کند. 

رشـد سـرطانی پدیده سلبریتیسـم و تحلیل رفتن متن واقعی 

کار هنـری در سـینمای ایـران، باعـث بـه وجود آمـدن وضعیت 

بغرنـج و پیچیـده‌ای شـده اسـت. آیـا کافـی اسـت کـه بـه یـک 

خانـم بازیگـر گمنـام و نه‌چنـدان مشـهور توصیـه اخلاقـی 

کنیـم کـه پـس از بـازی در یـک فیلـم دفاع‌مقدسـی، وقتـی 

بـه فسـتیوال کـن رفتـی، عجیب‌تریـن و حتـی بـه تعبیـری 

احمقانه‌تریـن لبـاس را نپـوش و بـا آن وضـع مضحـک ظاهـر 

نشـو؟ او چـرا بایـد ایـن نصیحـت اخلاق‌مدارانـه را قبـول کنـد 

وقتـی منفعتـش را در ایـن نمایـش مضحـک می‌بینـد؟ سـقف 

رشـد او در متـن فعالیـت سـینمایی مگـر چقـدر می‌توانـد 

باشـد کـه بـه خاطـر آن از این حاشـیه پرسـروصدا بگـذرد؟ این 

وضعیـت و موقعیـت به‌طـور طبیعـی و خودبه‌خـود بحـران‌زا 

و حاشـیه‌پرور اسـت. نه‌تنهـا ایـن هنرپیشـه گمنـام سـود و 

منفعتـش را در گوش سـپردن بـه توصیه‌های اخلاقی و نصایح 

این‌چنینـی نمی‌بینـد، آن هنرپیشـه کـه دورانـی در اوج بـود 

و حـالا دوره‌اش بـه پایـان رسـیده هـم همیـن اسـت. اگر دقت 

کنیـم، تعـداد ایـن نـوع افراد بسـیار زیـاد اسـت. جراحی‌های 

زیبایـی روی فـک و گونـه و بینـی و انـواع پروتزهـا کـه در چهره 

بعضـی از خانم‌هـای بازیگـر بـا سـن و سـال نسـبتا بـالا دیـده 

می‌شـود، نشـان می‌دهند که این افراد به لحاظ روانشـناختی 

آمادگی رویارویی با دوران افول و پایین آمدن از پلکان آسمان 

شـهرت، به‌عنوان سـتاره‌ای که روزی می‌درخشـید و تصویرش 

روی جلـد مجالت چشـم رهگـذران را می‌دزدیـد نیسـتند. در 

میـان هنرپیشـه‌های مـرد و به‌طـور کلـی سـلبریتی‌های مذکر 

هـم ایـن را بـه شـکلی دیگر می‌شـود دیـد. وقتی هنرپیشـه‌ای 

برای افتتاح یک فروشـگاه، به پاسـاژی در تهران می‌رود، خیل 

جمعیتـی کـه دیوانـه‌وار دورش حلقـه زده‌انـد و برایـش غـش و 

ضعف می‌کنند، یک دسـتمایه خبری چند‌روزه برای رسـانه‌ها 

فراهـم می‌کنـد امـا خـود آن هنرپیشـه می‌داند کـه هم حضور 

و شـلوغ‌بازی این جماعت تا حدود زیادی سـازماندهی شـده 

اسـت و هـم می‌دانـد کـه مخالفـان چنین وضـع زرد و مبتذلی 

بهانـه‌ای بـرای اجتمـاع و ابـراز وجـود ندارنـد و‌گرنـه بـدون 

مبالغـه صدهـا هـزار برابـر بیشـتر از ایـن جمعیـت چندصـد 

نفـره بودنـد. او تحمـل افـول را نـدارد و مسـکن خودفریبی هم 

درمانـش نمی‌کنـد. تنهـا چیـزی کـه بـه چنین افـرادی کمک 

می‌کند تا تسـکین پیدا کنند، حضور در حاشـیه اسـت. اینها 

را دیگـر نمی‌شـود بـا پـول خریـد؛ چـه اینکـه قبال بـه لحـاظ 

مالی بارشـان را بسـته‌اند و نمی‌شـود با وعده کار مهار شـود؛ 

چراکـه دیگـر مثـل قبـل جذابیـت و کارایـی ندارنـد. حتـی اگر 

کـرور کـرور فیلمنامه‌هایـی بتراشـید که بـرای قرار 

دادن ایـن افـراد در نقش‌هـای اصلی و مهم 

قصـه بافتـه باشـند، بـاز هـم آنهـا را بـالا 

نمی‌کشـد. چنانکـه دیدیـم نوه سـوفیا 

لـورن فیلمی سـاخت تـا مادربزرگش را 

دوبـاره سـتاره یـک داسـتان سـینمایی 

افـول  مشـکل  دیدنـد  همـه  و  کنـد 

لـورن ایـن نبـود کـه دیگـر کسـی نقـش 

اول بـه او نمـی‌داد، مسـاله اینجاسـت 

کـه دوره‌اش تمـام شـده. ایـن قاعـده 

بی‌رحـم دنیـای شـهرت اسـت. 

شـاید نویسـنده‌ها و محققان 

و سـایر افرادی که به نوعی 

دیگـر بـا شـهرت سـر و کار 

دارند، هیـچ‌گاه به اندازه 

یـا  کتـور سـینما  آ یـک 

و  لیسـت  تبا فو یـک 

ر  مشـهو  ، ه ننـد ا خو

نشـوند و دختر و پسـر 

در خیابـان و بیابـان 

دور‌شـان نریزنـد اما در 

عـوض ایـن افـول یـا بـه 

تعبیـری سـقوط سـهمگین 

را هـم ندارنـد و تـا آخـر عمـر و 

حتـی پـس از مـرگ، آن حرمـت 

و لطـف را در یـک خـط افقـی 

فـت  ریا د ن  همچنـا م  و ا مـد و 

می‌کننـد. شـهرت عامه‌پسـندانه و 

فراگیـر، ناگهـان بـالا می‌بـرد و بعـد فرد را 

خـارج از هـر مـدار امنـی رهـا می‌کند. 

ایـن قاعـده کار اسـت. کسـی اگـر 

جنبـه و ظرفیت چنین سرنوشـتی 

را نـدارد، چـه بهتـر کـه از ابتـدا 

وارد آن نشود؛ چراکه سعدی 

می‌گویـد لاجـرم آن کـس 

 ، نشسـت تـر  لا با کـه 

اسـتخوانش سخت‌تر 

خواهـد شکسـت.

مـا  مشکـــــل 

ی  فضـــا ر  د

فرهنگــــی 

هنـری  و 

ن  ایـرا

ایـن 

اسـت کـه بـا تـورم بیـش از حد حاشـیه، چنین افـرادی امکان 

پیـدا کرده‌انـد کـه انتقـام آنچـه قاعـده شـهرت عامه‌پسـند 

اسـت را از جامعـه و حتـی از خـود سـینما بگیرنـد. از ابتـدای 

سـال ۱۴۰۱ ایـن وضعیـت را بیـن تعـدادی از هنرپیشـه‌های 

خانـم در جنبـش »می‌تـو« شـاهد بودیـم. بحـث تعرضاتی که 

در پشـت صحنـه سـینما بـه بعضـی از بانـوان می‌شـود و 

عمدتـا شـامل عوامـل میانـی و نـه سـتاره‌های مشـهور 

بوده اسـت، بحثی اسـت که مسـتقلا می‌شود آن را پی 

گرفت، اما کاملا روشـن بود که عده‌ای از سـتاره‌های 

افول‌کـرده دارنـد از ایـن بهانـه بـرای مطـرح کردن 

مجـدد خودشـان سوءاسـتفاده می‌کننـد و ایـن 

حتی اعتراض بسـیاری از خانم‌هایی که در سـینما 

کار می‌کننـد یـا حتـی ابتـدا به این جنبش پیوسـته 

بودنـد را برانگیخـت. بعـد ماجراهـای پـس از مـرگ 

خانـم مهسـا امینـی بـه وجـود آمـد و بهانـه‌ای 

بزرگ‌تـر و مهم‌تـر را فراهـم کـرد کـه فراتـر از 

سـتاره‌های زن افول‌کـرده می‌توانسـت 

مردهـا را هـم در حاشیه‌سـازی 

بـه بـازی بگیـرد و غیـر از این، 

بـازی  بـه  هـم  را  کسـانی 

راه بدهـد کـه هیچ‌وقـت 

پتانسـیل  در خودشـان 

سـتاره  حـد  تـا  ج  عـرو

را نمی‌دیدنـد.  شـدن 

از مجری‌هـای گمنـام 

تلویزیون که در اینسـتاگرام اعلام خروج از نظام می‌کردند تا 

بازیگـر نقـش چندم یک فیلم شـلوغ و پربازیگر دفاع‌مقدسـی 

کـه در کـن لباسـی مضحـک می‌پوشـد و باعـث می‌شـود 

بالاخـره چنـد نفـر اسـمش را بشـنوند، همـه کسـانی هسـتند 

کمـک  ن  بهشـا شـی  حوا گرفتـن  لا با کـه 

کـرد تـا تالش مجـددی بـرای دیـده 

نیسـت  ضـح  وا آیـا   . بکننـد ن  شـد

کـه سیسـتم مـا مشـکل دارد و در 

چنیـن سیسـتمی اسـت کـه وقتـی 

دوران مراجعـه یـک نفـر بـه تراپیسـت 

یـا کنـار آمـدن خودسـاخته‌اش بـا 

و  ا  ، می‌رسـد فـرا  موجـود  قعیـت  وا

می‌توانـد بـه جـای ایـن کارهـا با بازنشـر 

پرت‌وپلاهـای شبه‌سیاسـی گروه‌هـای 

تلگرامی و واتسـاپی در استوری 

اینسـتاگرام، یـا رفتـن به 

یـک مراسـم ختـم یـا 

خاکسـپاری بـدون 

حجـــاب رسـمی 

سـکه  لما با یـا 

ر  د س  لبـــــا

ونیـز  و  کـن 

برلینالـه  و 

ی  بــــــرا

فیلمـی 

که کسـی 

سمــــش  ا

هـــــم  ا  ر

چـه   ، ه نشـنید

ینکـه  ا بـه  رسـد 

خـودش را دیـده باشـد 

یـا بخواهـد ببینـد، دوبـاره 

در کانـون توجهـات قـرار 

سـینما  اینهـا   . می‌گیـرد

آیـا  امـا  زده‌انـد  آتـش  را 

مسـئولان امـر بایـد ایـن کالبـد 

مـوش  خا بیـل  بـا  را  تش‌گرفتـه  آ

کننـد؟ بایـد چـه کنیـم بـا بازیگری 

از  ج  خـار رفتارهـای  چنیـن  کـه 

؟  هـد می‌د م  نجـا ا رچوبـی  چها

فیلمـش را توقیـف کنیـم؟ او کـه 

ضـرر نمی‌کنـد، پولـش را هـم 

قبال گرفته اسـت. آینده‌ای 

هـم بـرای کارش متصـور 

یـن  ا بـه  کـه  نیسـت 

شـلوغ‌کاری و مطرح 

فعلـــــــی  شـدن 

چـه   . د ز ر بیـا

؟  کنیـم ر  کا

کارگـردان 

و تهیه‌کننـده و سـایر عوامـل را عـوض او مجـازات کنیـم؟ 

مگـر وقتـی یـک مجـری تلویزیـون پسـتی اینسـتاگرامی علیه 

نظـام گذاشـت، صداوسـیما تعطیـل می‌شـود یـا حتـی آن 

برنامـه را به‌طـور کل هـوا می‌کننـد؟ ایـن مسـاله‌ای اساسـی 

اسـت کـه خـارج از سـینما هـم بـه آن مبتال هسـتیم و بایـد 

فکـری بنیادیـن و منطقـی بـه حالـش کـرد. از راننده‌هـای 

اسـنپ و تپسـی در سـطح شـهر گرفتـه تـا تهیه‌کننده‌هـای 

سـینما، افـراد زیـادی هسـتند کـه تحـت فشـار قـرار می‌گیرند 

تـا مجبـور شـوند شـخصا به کسـانی کـه چیزی برای از دسـت 

دادن ندارنـد، فشـار بیاورنـد. به‌عنـوان مثـال وقتـی می‌بینیم 

آن خانمـی کـه کشـف حجـاب کـرده را به‌عنـوان عابـر پیـاده 

نمی‌تـوان مـورد بازخواسـت خاصـی قـرار داد و او چیزی برای 

از دسـت دادن نـدارد، صبـر می‌کنیـم سـوار ماشـین شـود و 

راننـده تاکسـی اینترنتـی را جریمـه می‌کنیـم تا خـودش جبرا 

بـه مامـور تذکر‌دهنـده مـا تبدیـل شـود و اگـر مسـافر هنـگام 

نشسـتن در اتومبیل، حجاب را رعایت کرده بود و بعد کشـف 

حجـاب کـرد، بـاز هم باید راننده مجازات شـود. همین سـبک 

و سـیاق را از پاییـن و کـف اجتمـاع بگیریـم و بالاتـر بیاییـم تـا 

بـه تهیه‌کننده‌هـای سـینما و به‌طـور کل سـرمایه‌گذاران روی 

کسـب‌وکارهای هنـری برسـیم. بازیگـری کـه چیـزی بـرای از 

دسـت دادن نـدارد، بعـد از اینکـه در فیلمـی حضـور داشـت‌ و 

دسـتمزدش را گرفت و رفت، هر کاری دلش خواسـت می‌کند 

و کل پـروژه بایـد مجـازات شـود. برخـورد بـا فـردی کـه او را 

خاطـی می‌دانیـد، وظیفـه شماسـت نـه آن راننده تاکسـی در 

کـف اجتمـاع یـا آن تهیه‌کننـده سـینما در ویتریـن فرهنگـی 

جامعـه. بایـد بیاموزیـد کـه بـا ایـن مـوارد چـه کنید. نـه چنان 

شـود کـه قبال شـده بـود و مشـکلاتی پدیـد بیایـد کـه کشـور 

را چنـد مـاه بـه آشـوب و غوغـا بکشـاند، نـه اینکـه موذیانـه و 

عافیت‌طلبانـه افـراد دیگـری را کـه هیـچ وظیفـه‌ای در ایـن 

خصـوص ندارنـد، به‌عنـوان مأمـور ناخواسـته خودتان به جان 

کسـانی بیندازیـد کـه خاطـی محسـوب کرده‌ایـد. مسـئولیت 

کارتـان را خودتـان بپذیریـد و پـای عواقـب آن را بایسـتید. 

می‌ترسـید هنـگام برخـورد بـا یـک بازیگـر اوضاع بدتر شـود و 

تنـش بالاتـر بـرود؟ خـب برویـد و یـاد بگیریـد که چـه کار باید 

کـرد یـا لااقـل خودتـان را بکشـید کنـار تـا آنها که بلد هسـتند 

و ظرافـت کار را می‌داننـد جلـو بیاینـد. 

بایکوت یک بازیگر جواب نمی‌دهد چون سـاختار کلی سـینما 

بـا شـما همخوان نیسـت؟ خب یـاد بگیرید به جـای رفیق‌بازی 

و حامی‌پـروری، اسـتعدادیابی کنیـد و چنانچه فخرالدین انوار 

و محمد بهشـتی در دهه شـصت، سینمایی را مهندسی کردند 

که یک‌سـره با جریان موسـوم به اصطلاحات همسـو بود، شـما 

هـم بنـای خودتـان را بگذاریـد و جریـان مولـد و موفق خودتان 

را بسـازید. ایـن تناقضاتـی کـه بـه لحـاظ منطقـی در رفتـار 

شـما وجود دارد، پتانسـیلی قدرتمند در اختیار سـودجویان و 

حتـی دشـمنان قـرار خواهـد داد. دفعـات قبـل هم پیشـاپیش 

تذکراتی راجع‌به تناقضات قبلی از چپ و راسـت به شـما داده 

شـده بـود امـا تـا اوضاع بحرانی نشـد و به‌خاطر یک دسـتمال، 

قیصریـه در معـرض آتـش گرفتـن قرار نگرفت، کسـی ‌انگیزه‌ای 

نداشـت سـراغ رفع‌ورجـوع آن بـرود. همیـن که بـرای نامجویی 

و حاشیه‌سـازی یـک فـرد خاطـی و خـارج از چهارچـوب که چه 

چیـزی بـرای از دسـت دادن نـدارد آنها که هنـوز در چهارچوب 

مانده‌انـد را مجـازات می‌کنیـد تناقض بزرگی اسـت که بالاخره 

یـک جایـی کار دسـت همـه خواهـد داد. از آن راننـده اسـنپ و 

تپسـی گرفتـه تا ایـن تهیه‌کننده‌های سـینما، درمورد خیلی‌ها 

یـک چنیـن وضع بحران‌خیزی را شـاهد هسـتیم. 

فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ

ادامه در صفحه ۱۳

f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

داستان رادیکال کردن فضای هنر توسط چند چهره و جریمه تیمی به‌خاطر خطای فردی

این فیلم را تا انتها نگاه کنید
میلاد جلیل‌زاده

خبرنگار گروه فرهنگ

لیسـت سـیاه هالیـوود در اواسـط قـرن بیسـتم در ایالات‌متحـده 

در سـال‌های اولیـه جنـگ سـرد در هالیـوود و جاهـای دیگـر 

بـه اجـرا درآمـد. لیسـت سـیاه هنـوز هـم وجـود دارد و شـامل 

عمـل منـع اشـتغال بـرای افـرادی اسـت کـه آنهـا را متخصصـان 

صنعـت سـرگرمی می‌نامنـد، ماننـد بازیگران، فیلمنامه‌نویسـان، 

کارگردانـان، نوازنـدگان و دیگـر متخصصـان کـه بـه هـر دلیلـی 

اجـازه کار پیـدا نمی‌کننـد. درطـول دوران جنـگ سـرد ایـن کار 

براسـاس عضویـت یـا ادعـای عضویـت یـا همـدردی بـا حـزب 

کمونیسـت یـا براسـاس امتنـاع آنهـا از کمک بـه تحقیقات کنگره 

درمـورد فعالیت‌هـای حـزب انجام می‌شـد. به‌عبـارت دیگر حتی 

اگـر کمونیسـت نبودیـد یـا طرفـدار یا سـمپات آنها هم به‌حسـاب 

نمی‌آمدیـد امـا طبـق اصول شـرافتمندانه خود، از لـو دادن بقیه 

خـودداری می‌کردیـد، از کار محـروم می‌شـدید!

نخسـتین‌بار در 1947، 10 نفـر بـه ایـن جـرم بیـکار شـدند کـه 

معروف‌تریـن آنهـا دالتـون ترومبـو، فیلمنامه‌نویـس مشـهور و 

قـدری بـود کـه بعدهـا سـناریوی فیلم‌هایـی چـون »تعطیالت 

رومـی« و »اسـپاتاکوس« را نوشـت. بـن برازمـن، روزنامه‌نـگار 

کانادایـی دیگـر عضـو ایـن گـروه 10 نفـره بـود که چندسـال بعد 

سـناریوی فیلـم تاریخـی »ال‌سـید« را نوشـت. آنهـا از سـوی یـک 

کمیتـه تنـدروی سیاسـی محکـوم بـه همـکاری بـا کمونیسـت‌ها 

شـدند و بـدون آنکـه بتواننـد نظـر مقامـات را نسـبت بـه خـود 

تغییـر بدهنـد، در لیسـت سـیاه قرار گرفتند و درنتیجه چندسـال 

بیـکار بودنـد؛ سـال‌هایی کـه برای آنها و خانواده‌هایشـان بسـیار 

سـخت گذشـت. 

سه‌سـال بعد در سـال 1950، بیانیه »کانال سـرخ« منتشـر شد و 

157 نفر از اهالی هالیوود، به هواداری از سرخ‌ها متهم شدند، 

نتیجـه اینکـه تمـام آنهـا خیلی زود یکی بعد از دیگری شـغل خود 

را از دسـت دادند، حتی تشـکیل یک گروه از هنرمندان برجسـته 

هالیـوود مثـل جـان هیوسـتون، لـورال بـاکال و همفـری بوگارت 

بـرای کمـک بـه گـروه 10 نفـره تشـکیل شـد امـا تلاش‌هـای آنها 

به‌جایـی نرسـید. در اوج دوران مک‌کارتیسـم، شـکار هنرمنـدان 

چپگـرا کار آسـانی به‌نظر می‌رسـید. 

دوران مک‌کارتیسـم به هر شـکل و روی گذشـت اما لیسـت سیاه 

از بین نرفت. تا همین امروز هم لیسـت سـیاه سـر جای خودش 

هست و تعدادی از چهره‌های معروف هنری در آن حضور دارند. 

   یک فهرست 25 نفره 
ایـن روزهـا فهرسـت سـیاه هالیـوود از 25 اسـم تشـکیل شـده. 

عمده آدم‌های داخل این فهرسـت یک رسـوایی جنسـی را پشـت 

سـر گذاشـته‌اند و هنـوز اسم‌شـان پـاک نشـده. ایـن فهرسـت بـا 

فهرسـت سـیاه اسـکار مشـابهت‌هایی دارد. 

کویـن اسپیسـی، بازیگـر ماهـر و مقتـدری کـه بـا سـریال خانـه 

پوشـالی دنیـا را خیـره کـرده بـود، در سـال 2017 بعـد از یـک 

اتهـام جنسـی به‌صـورت کامـل بایکـوت شـد و از تمـام پروژه‌های 

مختلف حذف شـد. او چندماه قبل رسـما از سـوی دادگاه لندن 

بی‌گنـاه اعالم شـد و به‌آرامـی مشـغول بازگشـت بـه پروژه‌هـای 

مختلف اسـت. 

بیـل کازبـی، سـتاره دیگـری اسـت کـه ایـن روزهـا در فهرسـت 

سـیاه قرار دارد. دلیلش را در بخش فهرسـت سـیاه اسـکار شـرح 

داده‌ایـم. درسـت مثـل رومـن پولانسـکی کـه سال‌هاسـت اجازه 

بازگشـت بـه آمریـکا و کار کـردن را نـدارد و ناچـار اسـت در اروپـا 

کار کنـد و همچنیـن هـاروی وانشـتاین تهیه‌کننـده نامـداری که 

یکبـاره از تخـت پادشـاهی‌اش بـه زنـدان افتـاد. 

مـورد روزان بـار از همـه جالب‌تـر بـود؛ سـتاره و مجـری معـروف 

شـوهای کمـدی در توئیتـر بـه والـری جـرت یکـی از مشـاوران 

ارشـد بـاراک اوبامـا رئیس‌جمهـور سـابق ایالات‌متحـده حملـه 

کـرد و نوشـت: »اخوان‌المسـلمین و سـیاره میمون‌‌هـا یـک بچـه 

داشـتند کـه نتیجـه‌اش شـد ایـن آدم«!

ایـن توئیـت توهیـن او بـه سیاه‌پوسـتان و مسـلمانان تلقـی و 

تمـام برنامه‌هایـش کنسـل شـد. با وجـود عذرخواهی رسـمی او، 

کمپانـی دیزنـی سـریال فوق‌محبـوب او بـه نـام »رزآن« را کنسـل 

کـرد؛ سـریالی کـه در نظرسـنجی حتـی از بیگ‌بنـگ تئـوری نیـز 

آرای بیشـتری به‌دسـت آورده بـود. 

امـا مـورد جیمـز وود باورکردنـی نیسـت. سـتاره نامـدار هالیـوود 

بعـد از انتشـار یـک توئیـت علیـه هیالری کلینتـون و انتقـاد از 

او، وارد فهرسـت سـیاه شـد و به‌ناچـار بازنشسـتگی خـود را اعالم 

کـرد. او در مصاحبـه‌ای جنجالـی تاکیـد کـرد کـه به‌علـت بیـان 

دیدگاه‌هـای سیاسـی خـود ناچار اسـت بـا بازیگـری خداحافظی 

کنـد؛ چراکـه دیگـر بـه او اجـازه کار نمی‌دهند. او حتـی در توئیتر 

هم با محدودیت‌هایی مواجه شـد. مونیک بازیگر اسـکارگرفته در 

سـال 2010 برای فیلم پرشـیوس، این روزها بسـیارکم کار اسـت. 

او اعالم کـرده کـه تهیه‌کننـده هالیـوودی‌اش او را در فهرسـت 

سـیاه قـرار داده و نمی‌گـذارد کـه نقش‌هـای زیـادی برایش بیاید. 

جینـا کارانـو، سـتاره اکشـن فیلم‌هـای زنانـه و بازیگـر سـریال 

بـه  دردسرسـاز،  توئیـت  یـک  انتشـار  از  بعـد  ماندالوریـن، 

فهرسـت سـیاه راه یافـت. او در ایـن توئیـت دردسرسـاز نوشـت: 

»جمهوری‌خـواه بـودن در هالیـوود مثـل این اسـت کـه در آلمان 

نـازی یـک یهـودی باشـی!«

همیـن توئیـت او را از سـریال حذف کـرد و تعدادی از اصلی‌ترین 

نقش‌هایـش را از او گرفـت. او البتـه فعـال هسـت امـا به‌شـدت 

زیرفشـار مانده. 

مـل گیبسـون و برنـدان فریـزر، مدتـی در لیسـت سـیاه بودنـد. 

گیبسـون بعد از سـاخت فیلم »مصائب مسـیح«، به‌دلیل نمایش 

همـکاری جمعـی از یهودیـان بـا رومی‌هـا بـرای بازداشـت و 

شـکنجه و شـهادت حضـرت مسـیح، وارد منطقـه خطرناکـی شـد 

کـه درنهایـت چندیـن سـال او را در فهرسـت سـیاه نگـه داشـت. 

بهانـه رسـمی بـرای کنسـل شـدن او، رانندگـی درحـال مسـتی و 

توهیـن بـه یـک افسـر پلیـس بـود امـا حقیقـت چیز دیگـری بود. 

جیمـز کاویـزل سـتاره فیلـم نیـز چندسـالی کـم‌کار شـد. 

برنـدان فریزر، سـتاره فیلم‌هـای »مومیایی« هم در اوج محبوبیت 

به‌صـورت ناگهانـی از سـینما حـذف شـد. او البته امسـال با فیلم 

»نهنـگ« برگشـت و اسـکار گرفـت. او، فیلیـپ بـرک، مدیر سـابق 

»اتحادیه مطبوعات خارجی هالیوود« )HFPA( را متهم می‌کند 

که در سـال ۲۰۰۳ در هتل بورلی‌هیلز او را لمس جنسـی کرده 

اسـت. فریـزر در سـال ۲۰۱۸ فـاش کـرده بـود که برک بـه او آزار 

جنسـی رسـانده اسـت. هرچنـد بـرک از ایـن ادعـا مبـرا شـد امـا 

می‌شـود دلایل کم‌کاری فریزر در این سـال‌ها را کمی حدس زد. 

ایـن فهرسـت تمـام نشـده و اسـامی دیگـری هـم در آن هسـت. 

بازیگرانی که شـاید تهیه‌کننده‌ای را به تجاوز جنسـی متهم کرده 

و بعـد از صحنـه حـذف شـده‌اند. سـتارگان دیگـری هـم به‌دلیـل 

اعتیـاد و رفتارهـای نامناسـب، پیشـنهاد کار دریافـت نمی‌کنند.  

مورد جانی دپ هم هسـت که بعد از متهم شـدن به سـوءرفتار با 

همسـر سـابقش، امبر هرد رسـما وارد لیسـت سـیاه شـد. نقشش 

در مجموعـه »دزدان دریایـی کارائیـب« را از او گرفتنـد و از تمـام 

پروژه‌هـا حـذف شـد. بـا ایـن همـه پیـروزی او در دادگاه لنـدن 

علیـه هـرد، بازگشـت او بـه سـینما را رقـم زد. دپ حـالا دیگـر در 

هیچ فهرسـت سـیاهی نیسـت، اگرچه خودش هم خیلی تمایلی 

بـه همـکاری بـا بسـیاری از کمپانی‌هـا و کارگردان‌هـا نـدارد. 

   فهرست سیاه اسکار
اسـکار هـم بـرای خـودش فهرسـت سـیاه دارد و آدم‌هـای داخـل 

فهرسـت حتـی اجازه حضور در مراسـم را نیز ندارنـد! طبیعتا ویل 

اسـمیت جدیدتریـن عضـو ایـن گـروه اسـت کـه به‌دلیـل سـیلی 

زدن به‌صورت کریس راک، از حضور در این مراسـم محروم شـده 

و شانسـی برای بازگشـت ندارد. 

اما نکته بعدی این اسـت که امسـال، پایان 20 سـال محرومیت 

ریچـارد گـر از حضـور در اسـکار رقـم می‌خورد. در سـال 1993، 

او کـه قـرار بـود تنهـا اسـکار کارگردانی هنری را ارائـه کند، دولت 

چیـن را محکـوم کـرد. ایـن بازیگـر ناامیـدی خـود را از درگیـری 

مـداوم چیـن بـا تبـت ابـراز کـرد و بـه چیـن پیشـنهاد کـرد کـه 

نیروهـای خـود را خـارج کنـد و اجـازه دهـد تبت مسـتقل باشـد. 

آکادمـی اسـکار ایـن بیانیـه را بسـیار بحث‌برانگیـز تلقـی کـرد و 

او را بـرای دو دهـه از حضـور در اسـکار منـع کـرد؛ دو دهـه‌ای که 

امسـال به‌پایـان می‌رسـد. 

کارمیـن کاریـدی، بازیگـر معـروف هالیـوود بـا سـابقه بـازی در 

فیلم‌هایـی چـون »پدرخوانـده«، بـه یـک دلیـل بسـیار مضحـک 

از آکادمـی اسـکار به‌صـورت ابـدی اخـراج شـد. او مشـغول کپی 

برداشـتن از تعـدادی از فیلم‌هایـی بـود کـه آکادمـی بـه او داده 

بـود تـا بـا تماشـا کـردن شـان بـه آنهـا رای بدهـد! تالش او برای 

کپـی کـردن ایـن فیلم‌هـا سـبب اخراج دائمی او از آکادمی شـد. 

بیـل کراسـبی، کمدیـن بسـیار مطرح آمریکایی کـه این روزها در 

85 سـالگی همچنـان دنبـال تورهـای کمـدی دور آمریکاسـت، 

بعـد از مطـرح شـدن اتهامـات جنسـی علیـه خـود هـم برنامـه 

تلویزیونی‌اش را از دست داد و هم از آکادمی اسکار اخراج شد. 

رومن پولانسـکی هم در سـال 2018 به‌دلیل رابطه جنسـی‌اش 

بـا دختـری زیـر سـن قانونی در چند دهه قبـل، از آکادمی اخراج 

شـد. او در سـال 2018 عضویت آکادمی را از دسـت داد. 

نیـازی بـه اشـاره کـردن بـه نـام هـاروی وانشـتاین هم نیسـت که 

ایـن روزهـا از همه‌جـا اخـراج شـده و در زنـدان روزگار آخـر عمـر 

خـود را بـه سـر می‌بـرد. او هـم از اسـکار اخـراج شـده. 

   محافظت از چهره‌ها
سـتاره‌ها در آمریـکا یـا اروپـا بـه دولـت و ملـت تعلق ندارنـد، بلکه 

یـک چهـره شـخصی و معـروف هسـتند کـه بایـد هم خودشـان از 

برند خودشـان محافظت کنند و هم اینکه از سـوی کمپانی‌هایی 

حمایـت شـوند کـه بـا آنهـا قـرارداد دارنـد. در سـریال بسـیار 

تحسین‌شـده ری دانـاوان، لیـو شـرایبر نقش یـک محافظ را بازی 

می‌کنـد. یـک حالل مشـکلات کـه بایـد از سـتارگان هالیـوود و 

ان‌بـی‌ای کـه تحـت قـرارداد با شـرکت او هسـتند، مراقبـت کند و 

مانـع از رسـوایی‌های جنسـی یـا اخلاقـی آنها شـود. 

نگاهـی بـه ایـن سـریال می‌توانـد شـیوه محافظـت کمپانی‌هـا از 

سـرمایه‌های خـود را به‌خوبـی نشـان دهـد. آنهـا بـرای حل کردن 

مشـکلات سـتاره‌های خـود، داسـتان جعـل می‌کننـد، قانـون را 

زیرپـا می‌گذارنـد و از دروغ گفتـن بـه دنیـا ترسـی ندارنـد. 

سینمای ایران طی ســـالیان اخیر 

حضور مقتدرانه‌ای در جشنواره‌های 

معتبر جهانی داشته است. افتخاراتی 

که حتی گاه تا مقـــام غافلگیری نیز پیش رفته و اعتبار جهانی 

زیادی را برای ســـینمای ما به همراه آورده است. اما دامنه این 

غافلگیری‌ها، همواره محدود به کیفیت فیلم‌ها و تراز بالای 

استاندارد آثار نبوده است. گاهی برخی از بازیگران، حرکاتی 

را در حاشیه این جشـــنواره‌ها رقم زده‌اند که به سوژه‌های 

مهمی برای رسانه‌های ملی و حتی بین‌المللی تبدیل شده‌اند. 

این قبیل غافلگیری‌ها تا سال‌ها محدود به مصاحبه‌های گزینشی 

با رسانه‌های تشنه صحبت سیاسی یا ابراز احساسات هیجانی در 

نشست خبری فیلم‌ها می‌شـــد اما اکنون مدتی است که مسائل 

اخلاقـــی و عرفی مرتبط با جامعه ایرانی، پای خود را به فوتوکال‌ها 

و مراســـم فرش قرمز باز کرده و به فرامتن‌هایی تبدیل شده‌اند که 

ماهی‌گیران، مترصد دریافت آن از آب گل‌آلود هستند.

در جدیدتریـــن این اقدامات صدف عســـگری، بازیگر جوانی که 

این روزها دســـته دختران را به روی پرده دارد با کشـــف حجاب در 

مراســـم فوتوکال و فرش قرمز کن حاضر شده است. بازیگر جوان 

کم‌حاشیه‌ای که 2 بار در کن امسال با 2 پوشش خلاف عرف ظاهر 

شد و حاشیه‌هایی را در سالی که تصور می‌شد ایران جای چندانی 

در کنداکتور حواشی آن ندارد، به وجود آورد. البته که گمنام بودن 

این بازیگر اجازه نداد ارتعاش حواشی این اتفاق چندان فراگیر شود 

اما قدرمســـلم آنکه این رفتار به نخستین واکنشی تبدیل شده که 

پس از اتفاق‌های پاییز ایران در یک جشنواره بین‌المللی سینمایی 

رخ داده و حالا برخی رسانه‌های جهانی با ربط این پوشش و نحوه 

رفتار با اتفاق‌های پاییز دست به نتیجه‌گیری‌هایی زده‌اند که شاید 

عسگری حتی از آنها بی‌اطلاع بوده باشد. درواقع این بازیگر جوان 

شـــاید در اثر یک رفتار هیجانی گرفتار نوعی بازی شـــده که دیگر 

نمی‌توانـــد آن را جمع کند. یک نوع بازی که شـــروع‌کننده‌اش او 

بوده اما پایان‌بخش این بازی، قطعا او نخواهد بود و حالا این معدود 

رسانه‌های خارجی هستند که فرمان را به دست گرفته و موج‌سواری 

خود را آغاز کرده‌اند. 

اما آنچه در این بین مهم به نظر می‌رسد، کنش بازیگر نیست بلکه 

عواملی است که در کلان‌داده، سبب توقیف یک فیلم می‌شوند. در 

این ارتباط مسبب چنین جریانی را کدام یک از دو طرف تهیه‌کننده 

یا مدیر سینمایی بدانیم. تهیه‌کننده‌ای که نتوانسته با یک قرارداد 

سفت و سخت، بازیگرش را تا زمان اکران داخلی فیلمش، مراقبت 

کند یا آن مدیر سینمایی که تمام فیلم را محدود به همین یک بازیگر 

کرده و با نادیده انگاشـــتن زحمت یک تیم 60 نفره، تنها به دلیل 

رفتار یک بازیگر حکم به توقیف فیلم داده است. 

علی ســـرتیپی، تهیه‌کننده سینما در این ارتباط به »فرهیختگان« 

گفت: »از میان این 2 عامل، مدیران ســـینمایی را بیشـــتر مسبب 

می‌دانم. چون تهیه‌کننده یا هر فرد دیگری از کجا می‌داند که در 

آینده قرار اســـت چه اتفاقی بیفتد که بازیگرش در قبال آن اتفاق، 

موضع خاصی نگیرد؟« وی در پاســـخ به این پرسش که پس سهم 

تهیه‌کننـــدگان در جلوگیری از این رخداد چیســـت نیز گفت: »ما 

کار چندانـــی نمی‌توانیم انجام دهیم. البته در قراردادهای جدید 

تلاش کرده‌ایم که این موارد را در نظر داشـــته باشـــیم اما وقتی ما 

امـــروز قرارداد می‌بندیم  و فیلم، یکی دو ســـال دیگر به روی پرده 

می‌رود، واقعا ســـخت اســـت که بتوانیم این همه مدت، بازیگر را 

تحت نظر داشته باشیم.« 

این تهیه‌کننده ادامه می‌دهد: »هیچ‌کدام از ما، از زمان عقد قرارداد 

تا زمان اکران نمی‌دانیم که چه اتفاقاتی قرار اســـت رخ دهد. اصلا 

چهارچوبی برای جلوگیری از این قبیل اتفاقات وجود ندارد، بنابراین 

مدیر ســـینمایی باید با اشـــراف بر این مقوله، نهایت همکاری را با 

پروژه‌ها داشته باشد.« 

این یک اصل حرفه‌ای اســـت که یک بازیگـــر باید پای پروژه خود 

بایســـتد. این اصل خیلی محکم از سوی کمپانی‌های هالیوودی 

و اروپایی دنبال می‌شـــود و اگر یک بازیگر بخواهد سدی در مسیر 

فروش و عرضه فیلم ایجاد کند، با شکایت‌های سنگین و جریمه‌های 

به‌مراتب سنگین‌تر مواجه خواهد شد. اما در کشور ما بیشترین میزان 

حاشـــیه برای پروژه‌ها از بابت بازیگر اســـت و بازیگر خیلی راحت، 

سرمایه و آینده پروژه را به خطر می‌اندازد. 

»عقیله« که از کتاب‌های پرمخاطب »به‌نشر« است، با نگاه و زاویه دید جدیدی 

به زندگی بانوی کربلا، حضرت زینب کبری)س(، می‌پردازد. این کتاب تلفیقی 

اســـت از نثر ادبی و مستندنگاری. نویسنده کوشـــیده با بهره بردن از منابع 

متعدد، زندگی حضرت زینب)س( را به تصویر بکشد. داستان زندگی حضرت 

در این کتاب، از روز میلاد ایشـــان آغاز می‌شـــود. نویسنده پس از آن با توجه 

بـــه جزئیات زندگی بانوی صبر، به دلیل نامگذاری، مهر رســـول خدا)ص( بر 

حضرت زینب، به جایگاه ایشـــان در خانواده و... پرداخته است. در هر بخش 

نیز به ارائه منابعی که از آنها بهره برده پرداخته است. 

کتاب الهام امین از چند منظر با آثاری که پیش از این در قالب یک اثر تاریخی 

و مستند درباره حضرت زینب)س( نوشته شده، متفاوت است. نخستین تفاوت 

در نثر کتاب اســـت. نثر کتاب که خطاب به حضرت زینب)س( نوشته شده، 

مخاطب را به یاد نثرهای ادبی در داستان‌ها یا آثار ادبی دینی که پیش از این 

نوشـــته شده است، می‌اندازد؛ آثاری از دکتر شریعتی و سیدمهدی شجاعی. 

با همان اســـتفاده از ظرافت‌های ادبی که گاه بیانی عاشقانه و ارادتمندانه از 

سوی نویسنده به خود می‌گیرد. از این منظر، عقیله فاصله خود را با آثار مستند 

خشک تاریخی به‌خوبی حفظ می‌کند و می‌تواند در جذب مخاطب امروز که 

عموما از آثار اینچنینی گریزان است، موفق‌تر عمل کند. 

از ســـوی دیگر، کتاب عقیله به لحاظ اســـتفاده از منابع متقن نیز قابل تأمل 

اســـت. نویسنده خود درباره استفاده از این منابع گفته است: »سال‌ها پیش 

کتابـــی درباره زندگی حضرت زینب)س( خوانده بودم و تلقی من این بود که 

اطلاعات ما نسبت به زندگی و ابعاد مختلف شخصیت این بانوی اسلام، بسیار 

ناچیز اســـت لذا تصمیم گرفتم درباره ایشان بنویسم. حدود دو سال فقط در 

این زمینه فعالیت پژوهشی داشتم تا اطلاعات کاملی در این زمینه کسب کنم 

و پس از آن نیز مشغول نوشتن شدم اما چون تخصص من تاریخ اسلام نبود، 

به دنبال شـــخصی بودم که در این زمینه بتوانم از او در زمینه منبع‌شناســـی 

و اســـناد تاریخی کمک بگیرم. به‌صورت کاملا اتفاقی با دکتر محمدحسین 

رجبی‌دوانی آشـــنا شدم و ایشان هم بدون چشمداشت و بزرگوارانه، در تمام 

مســـیر نگارش با من همراهی کرد. در مســـیر نگارش و تا زمان چاپ کتاب، 

سه بار آن را مطالعه کرد و به لحاظ تاریخی روی آن ویرایش‌های لازم را انجام 

داد. ضمن اینکه در منبع‌شناســـی هم بســـیار به من کمک کرد. نگارش این 

کتاب با توجه به مشغله‌های کاری که داشتم، حدود پنج سال طول کشید.« 

حضرت زینب)س( در زمان حیات مبارک‌شـــان، وجود هفت معصوم)س( را 

درک کرده‌اند؛ همین موضوع ســـبب شد تا امین با در نظر گرفتن این مهم، 

روایـــت کتاب خود را بر این اســـاس تنظیم کند. نویســـنده کتاب عقیله در 

این‌باره گفت: »صرف نظر از امـــام محمدباقر)ع( که در زمان حیات حضرت 

زینب)س( در دوره طفولیت به ســـر می‌بردند، تلاش کردم دســـته‌بندی پنج 

فصل کتاب به‌گونه‌ای صورت بگیرد که در فصل نخســـت آن وقایع زندگی به 

همراه پیامبر)ص( و حضرت زهرا)س(، در فصل دوم همراهی با امیرالمومنین 

علی)ع(، در فصل سوم همراهی با امام حسن )ع(، در فصل چهارم همراهی 

امام حســـین )ع( و در فصل پنجم نیز حضور ایشـــان در کنار امام سجاد )ع( 

به تصویر کشـــیده شود.« این اثر با وجود پژوهش‌های صورت‌گرفته در آن، با 

زبان روایت به بازگو کردن ابعاد شـــخصیت ایشان می‌پردازد. در بخش‌هایی 

از این کتاب می‌خوانیم: »پنجمین روز از پنجمین ماه ســـال پنجم هجرت تو 

چشم در چشم ‌پاک‌ترین مادر جهان گشودی، دیده بر دیده سیده زنان زمین، 

سرور بانوان بهشت، گل سرسبد مادران عالم و چشمانت از این دیدار خجسته 

خورشیدوار درخشیدن آغازید. 

چشـــمان نافذ و بی‌نظیر تو قرار از جان پاره تن رســـول خدا برد و او تو را تنگ 

در آغوش فشرد و بوسه از گلگونه‌های تو سترد. مادر جوان ماهتاب روی تو را 

به پدر نمایاند. برق افتخار به زادن چنین نوزادی، چشم‌های مادر را چراغان 

کرده اســـت؛ حال آنکه او فاطمه)س( اســـت و فاطمه)س( خود فخر جهان 

اســـت. ریحانه محمد است، شمیم بهشت اســـت در مشام پدر. حق همین 

اســـت. مادری چنین، فرزندی چنین زاید و فرزندی چون تو را چنان مادری 

شاید. فاطمه)س( در گزیدن نام تو از امیر خویش پیشی نمی‌گیرد و حضرت 

امیر)ع( نیز ادب نگاه می‌دارد و این انتخاب را به رسول خدا وا‌می‌گذارد. پیامبر 

در ســـفر است و اهل خانه فاطمه)س( چشم‌انتظار. سه روز از طلوع ماه روی 

تو می‌گذرد که خبر بازگشت رسول خدا شادمانی میلاد تو را در خانه کوچک 

فاطمه)س( دوچندان می‌کند. خانه کوچکی که کانون بزرگ عشـــق است، 

محور هســـتی است، نقطه کمال حق‌پرستی است، زیارتگاه عرشیان است و 

قبله دل‌های فرشیان. پیامبر به رسمی شیرین و عهدی دیرین در بازگشت از 

هر ســـفر، نخست پای در خانه فاطمه)س( می‌گذارد و دل به دیدار او خوش 

می‌دارد و این‌بار نیز چون همیشـــه میهمان کاشانه دردانه خویش می‌شود. 

تو را به بهشـــت آغوش رسول خاتم ســـپردند. پیامبر تو را به سینه چسباند و 

صورت بر صورت تو نهاد. 

»-به‌راســـتی که این صورت حمیده و این طلعت رشیده چقدر به خدیجه)س(

مانند است!«

رســـول خدا)ص( فرمود و ســـپس دیده بر جبین تو دوخت و ناگاه گویا برق 

صاعقه‌ای خرمن آرزویش را درهم سوخت. ابرهای اندوه آسمان دیدگان محمد 

را پوشاند. اشک باریدن گرفت و پیامبر بلند گریست. 

»-پدرجان، خدا هیچ‌گاه 

چشـــم‌هایتان را گریان 

نکند، ایـــن گریه برای 

چیست؟!«

فاطمه)س( پرســـید، با 

چشـــم‌هایی که طوفان 

اضطراب، امواج اشک را 

به ساحلش کشانده بود 

و رســـول خدا که جانش 

هنوز از تجلـــی جبرئیل 

آرام نیافته بود، مادر را از 

اخبارغیب درباره تو آگاه 

کرد که این دختر پس از 

من و تـــو در گذر زمان به 

رنج‌ها آزموده خواهد شـــد و 

باران مصیبت و بلا بر او خواهد بارید.«

اگر حواشی سینمایی چند وقت اخیر را مرور کرده باشید، متوجه اختلال 

ارتباطی بین بخشی از بدنه سینما با بخشی از مدیران فرهنگی شده‌اید. 

اختلالی که ریشه در اختلافات عمیق درازمدتی دارد که در جای خودش 

می‌شـــود به آن پرداخت. اما مســـاله اصلی که می‌خواهم درباره‌اش صحبت کنـــم و منجر به بالارفتن 

آسیب‌پذیری صنعت سینمای ما شده، عوارض و آثار این اختلال ارتباطی است. در نتیجه این اختلال 

می‌بینیم گاهی بدنه تصمیم‌گیران در برخورد با رفتار غیرحرفه‌ای یک بازیگر، کنش امنیتی دارند. فارغ 

از اینکه چقدر این برخورد دوطرفه مدیران و یک بازیگر اثربخش بوده، بهتر است کمی متوجه بخش‌هایی 

خارج از محدوده این برخورد دوطرفه باشیم. آن بخش‌هایی از ماجرا که به بیرون از دنیای شخصی بازیگر 

مرتبط اســـت و آینده یک پروژه سینمایی یا اساسا بســـتر فعالیت در سینما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. 

برای فهم بهتر این مســـاله باید بستری که این اتفاقات درونش می‌افتد را دقیق‌تر بررسی کنیم. ببینید 

ما نمی‌توانیم مدام از وضعیت ورشکسته سینما بگوییم و انتظار داشته باشیم سرمایه‌گذاران هم در این 

صنعت شکســـت‌خورده، ناامن و غیرقابل پیش‌بینی حضور داشته باشند و در آن سرمایه‌گذاری کنند. 

فیلمسازان همواره از وضعیت بد گیشه می‌گویند، از اینکه فیلم‌ها نمی‌فروشند و سینماها تغییر کاربری 

می‌دهند و چیزهایی از این دست. حال سوال است که چرا باید سرمایه‌گذار به این سینما بیاید؟!

به اینها اضافه کنید تبعات ناشی از رفتار پرخطر یک بازیگر که بعضا موجب توقیف یا به محاق رفتن یک 

فیلم شده است. نظیر سرنوشت برخی فیلم‌ها که هم‌اکنون سخن از اکران‌شدن یا نشدن آنهاست و ابدا 

مســـائل آنها به درون فیلم بازنمی‌گردد. این جنس پدیده‌ها این ســـیگنال را می‌دهد که سرمایه‌گذاری 

در این عرصه ناامن اســـت. سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده فیلم مادام می‌پرسند چرا باید پاسخگوی مسائلی 

باشـــیم که بیرون از شرایط این حوزه اتفاق افتاده است. تهیه‌کننده می‌گوید فیلم من هر لحظه ممکن 

اســـت وارد فرآیند تازه‌ای در تصمیم‌گیری برای اکران یا عدم اکران شـــود که اساسا تحت اختیارات من 

نیست. اینجاست که مساله حدود و اختیارات مطرح می‌شود. 

به‌طور کلی باید مشـــخص شود که وزارت ارشاد با چه کسی به‌عنوان صاحب حقیقی فیلم طرف است؟ 

وقتی در تمام فرآیند تولید فیلم از فیلمنامه، تا پروانه مالکیت و پروانه نمایش با سرمایه‌گذار و مالک فیلم 

طرف هستیم و طرف حساب یک شخص است، چگونه باید در اکران تضامین تازه مطرح شود؟ صاحب 

ســـرمایه یا تهیه‌کننده فیلم مطابق با چه قوانینی می‌تواند نسبت به همه جوانب یک پروژه تعهد دهد؟ 

همه اینها حول این ســـوال اســـت که در شرایط فعلی حدود اختیارات تهیه‌کننده چگونه است؟ اساسا 

قانون چقدر اجازه می‌دهد یک تهیه‌کننده به مسائل شخصی بازیگران ورود کند؟ بازه زمانی این حدود 

اختیارات چقدر اســـت؟ تهیه‌کننده در طول مدت تولید یک فیلم با عوامل خود در ارتباط است اما بعد 

از آن در چه چهارچوبی می‌تواند قراردادی با آنها داشته باشد؟ اینها چیزهایی است که پشتوانه قانونی 

نیاز دارد و باید به چگونگی تحقق آن توجه کرد. مساله سرمایه‌گذاران در چنین موقعیتی این است که 

وزارت ارشـــاد خسارت‌های مالی و معنوی حذف یک پروژه به خاطر خطاکاری یک بازیگر را تامین کند، 

یا اینکه پشـــتوانه قانونی برای ایجاد تضامین کافی تهیه‌کننده را تامین کند. چراکه از نگاه آنها منطقی 

نیست که از شروع تا هنگام پخش فیلم، از تهیه‌کننده امضا گرفته شود و او را طرف حساب خود بدانند، 

اما یک‌باره به خاطر خطای یک بازیگر، اساس یک پروژه با بحران مواجه ‌شود. به نظر می‌رسد امروزه به 

استناد گفته‌های مدیران سینمایی و تهیه‌کنندگان، عوامل بیرونی در سرنوشت اکران فیلم‌ها اثرگذارند. 

در این هنگام از نگاه من خلأ‌ نگاه فرهنگی از یک ســـو و خلأ قانونی از ســـوی دیگر موثر وضع موجود 

است. در غیر این صورت فقط می‌توان دلخوش به اخلاق حرفه‌ای هنرمندان بود که این هم هرچند در 

گذشته بیشتر رعایت می‌شد، اما متاسفانه امروزه راحت‌تر‌ زیرپا گذاشته می‌شود. نگاه می‌کنید می‌بینید 

در عین آنکه چند صد نفر برای یک پروژه ســـینمایی زحمت می‌کشـــند، یک فرد بدون توجه به ابعاد کار 

خود، به راحتی و با شـــناخت از حساسیت‌های سیستماتیک فرهنگ ما، سرنوشت آن فیلم را به حاشیه 

می‌برد. در این زمان چه باید کرد؟

نکته‌ای که کمتر به آن توجه می‌شـــود این‌ است که باید فهم عمومی نسبت به اندازه و قواره یک بازیگر 

در یک پروژه ســـینمایی اصلاح شـــود. کاراکتر یک فرد به آن بازیگر شخصیت نمی‌دهد، بلکه این شغل 

اوســـت که هر بار در موقعیتی قرار می‌گیرد. اگر این فهم عمومی اصلاح شـــود، باورها و شکل‌های رایج 

برخورد هم اصلاح می‌شـــود. چه بسا یک بازیگر به واسطه فاکتورهای فنی و فرمی که داشته، نقشی را 

پذیرفته و اجرا کرده است. ما نمی‌توانیم در آینده بازیگر را با اندیشه‌‌ها و باورهای همان نقش بسنجیم. 

بازیگری داشتیم به واسطه بازی‌کردن در فیلم‌های ارزشی دیگر انتظار داشتیم هر جایی می‌رود با چادر 

یا حجاب کامل حضور داشته باشد. گویی اگر این حجاب یا چادر را رعایت نکند، به آن نقش پایبند نبوده 

و آن نقش را در ذهن مخاطب از بین برده است. قطعا بازیگران در پررنگ‌شدن و تاثیرگذاری یک نقش در 

ذهن مخاطب تاثیرگذارند. مثلا از پرویز پرستویی یک تصویر در ذهن داریم، از مریلا زارعی یک تصویر 

در ذهن داریم و به همین شـــکل... اما به نظر باید حدودی برای این منطق درنظر گرفت. باید در این 

زمینه فهم عمومی رشـــد کند که یک بازیگر بنده فیلمنامه و قرارداد با تهیه‌کننده است. او تنها پذیرفته 

یک نقش را بازی کند، طبعا حضور این فرد در فیلم دیگری ممکن است او را وارد نقش دیگری کند. در 

مواجهه با کنش اجتماعی افراد هم همین‌طور اســـت. ممکن است فردی به لحاظ زیست و تجربه‌های 

شـــخصی خودش، کنش اجتماعی‌ای داشـــته باشد که مطلوب ما نیست و لازم است که در نسبت با او 

تجدیدنظر کنیم. این به معنای این نیســـت که هزینه‌ رفتار او را بار یک پروژه ســـینمایی کنیم یا متوجه 

نقشـــی بدانیم که او ایفا کرده اســـت. این‌گونه هم نیســـت که اگر از فیلم یا نقشی حمایت شود،  تایید 

رفتار و گفتار شـــخصی آن فرد بیرون فیلم اســـت. این باورها نیاز به اصلاح دارد و تلاش همه کنش‌گران 

در فضای سینما را می‌طلبد. 

البتـــه در ایـــن مواقع، متاســـفانه یک جریان 

بولتن‌نویس نیز گاهی در فضای رسانه‌ای 

کشـــور وجـــود دارد کـــه برخـــی افراد 

غیررســـانه‌ای آنها را مدیریت می‌کنند. 

تـــاش می‌کنند حاکمیت را با شـــیبی 

تند به ســـمت اشتباه سوق دهند. سعی 

می‌کنند از کوچک‌ترین کنش اجتماعی 

در ایـــن بســـتر، زمینـــه‌ای برای فشـــار و 

سوءمدیریت خلق کنند. من نمی‌گویم آن عده از 

هنرمندان هم کار درستی می‌کنند، هر رفتار کوچکی 

در نسبت با خودش باید سنجیده شود. اما سیگنالی که از 

سمت برخی بولتن‌نویسان به سمت تصمیم‌گیران فرستاده 

می‌شود، سیگنال دلسوزانه برای عرصه فرهنگ و هنر نیست. در 

این مواقع باید پرسش اصلی را مطرح کرد. اینکه تصمیم پسینی 

شما چیست؟ اگر بخواهید رو به جلو و ایجابی سخن بگویید، پس 

از پذیرش سیاست شما، باید چه کنیم؟ لطفا راهکار جلوی پای 

تصمیم‌سازان فرهنگی بگذارید... . 

  یادداشت

  یادداشت

  معرفی کتاب

  یادداشت

مک‌کارتی جایش را به می‌تو داده

فهرست سیاه هنوز هم هست!

چرا حاشیه‌سازی یک بازیگر سرنوشت یک فیلم را نابود می‌کند

مدیران سینما شما مقصرید؟ روایتی متفاوت از زینب)س( در »عقیله«

بولتن‌نویس‌ها چگونه رابطه هنر و مدیران را شکرآب کردند

قمار با سرنوشت سینما
هادی فیروزمندی

کارشناس سینما و رسانه
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